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  ؛توحید الهی

 بنای سیاست اسلامیسنگ

 عبدالله مجدمی
 طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم

 مدرس و پژوهشگر حوزوی

 

 چکیده
بسیار مشکل « سیاست»)عرفان اسلامی( و « توحید الهی» ر ارتباط تنگاتنگ میان دو مقولهتصوی

باشند. در نگاه میقائل یکدیگر  به لزوم تفکیک این دو از یا عملاً رو افراد بسیاری قولاًاز همین است.

به « سیاست»و « سکون»و « آرامش»به اقتضای ذاتش طالب « عرفان»و « توحید»بدوی یک انسان، 

و همین مساله است که جمع این دو مقوله را در « جنبش»و « جوشش»اقتضای طبعش خواستار 

 بیان این مطلب است که اساساً  کند. این مقاله به دنبالعمل با مشکل روبرو می بادی نظر و یا عرصة

نه تنها  «عرفان اسلامی»و « توحید الهی»عملی بزرگان دین  منظر آیات و روایات و نیز سیرة از

ندارد بلکه اساسا باطن و حقیقت آن است. این مساله علاوه بر اینکه « سیاست» منافاتی با مقولة

ان سخنان بسیاری از متفکران مسلمان مقتضای جامعیت و اکملیت دین اسلام است، به روشنی در می

 رود.به شمار مینیز منعکس گشته و زیربنای بسیاری از مباحث آنان نیز 

 ، اسلام، عدالت. توحید الهی، عرفان، سیاست واژگان کلیدی:
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 مقدمه

را بی  چه بسا برای برخی دگراندیشان که با اتکاء به عقل خود بنیاد بشری، تمامی شئون اجتماعی انسان

در این وادی خاموش گری وحی الهی و دین آسمانی دانسته و چراغ وحی و دین را نیاز از دخالت و واسطه

 باشد، تا چه رسد به تصور رابطه بسیار مشکل« سیاست»با « توحید الهی»متقابل  تصور رابطةکنند، معرفی می

دین آسمانی اسلام  1«اعتدال»و « امعیتج»غیر قابل انفکاک این دو اما واقع مساله این است که مقتضای 

)عرفان اسلامی( با « توحید الهی»ارتباط عمیق و تنگاتنگ میان مقاله حاضر در صدد بررسی  همین است.

گردد که از منظر اسلام و متفکران روشن می در این مقاله .از منظر دین مقدس اسلام است« استسی»

. این است« عرفان اسلامی»و « توحید الهی»هری ناب به نام گو« سیاست دینی»اسلامی، باطن و روح قالب 

و میراث فکری ناب اسلامی،  )ع(بیتعلمی و عملی اهل سیره  توان به صورت روشن درحقیقت را می

به این « عینیت بخش»و « تئوری پرداز»در این زمینه به عنوان  خمینی)ره( مشاهده نمود. البته سهم وافر امام

 از نظر دور داشت.مساله را نباید 

هستند با « توحید الهی»و « سیاست» ی که منکر ارتباط میان دو مقولهکسان :تعیین موضوع بحث .1

شئون  ه دلیل کفایت عقل عملی در ادارهدلایل مختلفی به انکار این ارتباط پرداخته اند. برخی از آنان ب

سیاست و توحید الهی هستند  مقولهی اجتماعی انسان و از جمله عرصه سیاست منکر ارتباط دو زندگ

سیاست امری دنیوی و غیر مقدس بوده و شایسته نیست  مقوله و برخی دیگر هم به این دلیل که اساساً

که امر مقدسی همچون دین و توحید الهی را آغشته به آن بدانیم به عبارت دیگر دین الهی تنها به اداره 

نماید که مقدس رفی میا در آنها به عنوان یک هدف معی شئونی از زندگی انسان پرداخته و توحید ر

باشند و به همین جهت شئون زندگی اجتماعی انسان و از جمله شئون سیاسی زندگی او به دلیل 

 گیرند.دین آسمانی و وحی الهی قرار نمی دنیوی بوده، اموری غیر مقدس بوده و هیچگاه مورد عنایت

، سخن «توحید الهی»و « سیاست»منکرین ارتباط میان دو مقوله  گردد که اساساًاز این بیان روشن می

ئون زندگی اجتماعی او بلکه آن را شامل تمامی ش ،خویش را منحصر به شئون سیاسی زندگی انسان ندانسته

                                         
( استفاده نمود زیرا در 147)بقره:  «وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس»توان از آیه شریفه . این مطلب را می1

قلُتُْ لأِبَیِ  نِ ابنِْ أذُيَنْةََ عنَْ برُيَدِْ العْجِلْیِِّ قاَلَعلَیُِّ بنُْ إبِرْاَهيِمَ عنَْ أبَيِهِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ أبَیِ عمُيَرٍْ عَ »تفسیر آن اینگونه وارد شده است: 

« وَ کذَلکَِ جعَلَنْاکمُْ أمَُّةً وسَطَاً لتِکَوُنوُا شهُدَاءَ علَىَ النَّاسِ وَ يکَوُنَ الرَّسوُلُ علَيَکْمُْ شهَيِداً» جعَفْرٍَ علَيَهِْ السَّلاَمُ قوَلُْ اللَّهِ تبَاَركََ وَ تعَاَلىَ

 (.134: 1، 1415)حویزی، « قاَلَ: نحَنُْ الأْمَُّةُ الوْسُطْىَ، وَ نحَنُْ شهُدَاَءُ اللَّهِ تبَاَركََ وَ تعَاَلىَ علَىَ خلَقْهِِ وَ حجُجَهُُ فیِ أرَضْهِِ
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« اجتماع»مقوله  است نه« سیاست» محل بحث در این مقاله مقولهآورند. بر این اساس اگرچه به شمار می

به معنای عام آن نیز به شمار آورد و در این « اجتماع»های را یکی از عرصه« سیاست»عرصه  توانمنتهی می

 نیز صادق خواهد بود.« اجتماع» مباحث این مقاله درباره مقولهصورت تمام 

توان را می« توحید»اند همچنانکه اندیشمندان مسلمان بیان کرده بینی اسلامی:اقسام توحید در جهان .2

و قسم دوم « توحید ربوبی»توان قسم اول را می تقسیم نمود. اصطلاحاً« عملی»و « نظری»م کلی به دو قس

اما قسم دوم از  ،ذهنی است نامید. قسم اول از سنخ معرفت و شناخت و امری کاملاً« توحید عبودی»را 

د، نگاهش به رود. یک انسان مسلمان مطابق قسم اول توحیرجی به شمار میخا سنخ عمل و امری کاملاً 

اما  ،داندمی« توحید الهی»آنها را نیل به  نظام هستی موحدانه بوده و باطن تمام احکام الهی و هدف تشریع

باشد یعنی در مقام عبادت به معنای اعم )نیایش و التزام عملی به مطابق قسم دوم عمل او موحدانه می

 به دنبال جلب رضایت اوست. قوانین( تنها مهر اطاعت خدای متعال را بر گردن نهاده و

لهی به دو یکی از نتایج بحث پیشین این است که توحید ا بینی مکتب اسلام:رابطه توحید با ایدئولوژی و جهان .3

بینی( اسلام دارد و از طرفی دیگر دارای ارتباطی جهانای ناگسستنی با سیستم اعتقادی )قسم خود از طرفی رابطه

« توحید الهی»بینی اسلامی، در جهان)ایدئولوژی( آن. معنای این سخن این است که  عمیق با سیستم قانونگذاری

همچنانکه در ایدئولوژی اسلامی از  ،زیربنای سایر اصول بنیادین و نیز هدف غایی خلقت انسان معرفی شده است

بایدها( به شمار بایدها و نطرفی هدف غایی تشکیل ساختار سیاسی و از طرف دیگر باطن تمامی قوانین الهی )

دهد که اساس تمامی دستورات شرعی )بایدها تعالیم اسلامی به روشنی گواهی میرود. تاملی گذرا در معارف و می

رو با یناست و از هم« توحید الهی» نیز مساله اسلامی بینیجهان اصول اعتقادی در حوزهو نبایدها( بلکه رکن سایر 

 رعی و اصول اعتقادی به آن اصل اصیل و رکن رکین خواهیم رسید.تحلیل و ترکیب هر یک از آن احکام ش

ای است. ویژه «بینیجهان»هر مکتبی « ایدئولوژی»مبنای  اختلاف نظام فکری توحیدی با نظام فکری مادی: .4

الحادی  بینی ویژهربی ناشی از جهانبینی توحیدی و ایدئولوژی مادی غجهانایدئولوژی اسلامی ریشه در

« بینیجهان»متکی به یک « ایدئولوژی»هر » نمایند:. استاد مطهری به این مطلب اینگونه اشاره میخود است

ای را که بخواهد پیروی کند می کند. چون فکر دارد و هر ایده ایدئولوژی را تفسیر بینیجهاناست که آن 

یروی کند باید هر ایدئولوژی عامل فکر باید درستی آن ایدئولوژی را تایید کند تا شخص از آن ایدئولوژی پ

آن است  بینیجهانباشد یعنی هر ایدئولوژی یک رکن منطقی دارد که آن رکن منطقی  بینیجهاندارای یک 

بینی آن است که منطق آن را تایید کند لبته بهترین جهانو یک رکن عاطفی دارد که مربوط به احساس است. ا
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های آنها ها و ارزشبینی و ایدهجهان ای بزرگ باشد و تضاد بینهبینی الهام بخش ایدهن جهانو از طرفی آ

 (.253: 1358)مطهری،  «زا باشدباید آرمان خیز و قداست بینیجهاننباشد؛ بعلاوه آن 

توان گری استوار است( نمیکه اساس آنها بر مادیهای سیاسی و اجتماعی غربی )بر این اساس در نظام

اری فراتر از آنچه که )دولت( از ابز« حکومت»سیاست و اجتماع توسط نهاد  صهعر ریزی و ادارهبرنامهدر 

غیبی الهی و سنن  سخن از اسباب معنوی عالم، امدادهایشناسد بهره برد، به همین جهت حس مادی می

معقول است. این در حالی است که در ده و غیرتکوینی آسمانی برای کمک به یک حاکم و حکومت بیهو

امور مذکور معقول بوده و  توحیدی همه بینیجهانجتماعی اسلامی به دلیل استوار بودن آنها بر های انظام

عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی مردم، باید لحاظ اسباب معنوی  ادارهها و ریزیبرنامهحاکم وحکومت در 

 نویسد:اساسی می کتهدر تبیین این ن )ره(طباطبایی علامه آفرینش را نیز بنماید. اندیشمند بزرگ معاصر،

هاى جوامع مترقى آن )البته جوامع غیر دینى( براى اجتماعشان و از سنت اجتماعات بشرى مخصوصاً»

جاریشان هدف و غرضى جز تمتع از مزایاى زندگى مادى به قدر امکان ندارند، و در نتیجه جز قوانین عملى 

ت به آن تحفظ به خرج دهند ندارند. و شان است چیز دیگرى که نسبکه حافظ مقاصد گوناگون زندگی

خیلى روشن است که در محیطى این چنین براى امور معنوى ارزشى نیست مگر به همان مقدارى که در 

مقاصد زندگى مادى دخالت و با آن موافقت داشته باشند، فضایل و رذایل معنوى از قبیل راستى و 

امثال آن تا جایى اعتبار و ارزش دارد که براى جوانمردى و مروت و گستردن رحمت و رأفت و احسان و 

جامعه استفاده مادى داشته باشد، و از ابقاء آنها متضرر نشوند، و اما در جایى که منافى با منافع مردم شد دیگر 

بینیم اولیاى اى بر عمل کردن و بکار بردن آن ندارند، بلکه داعى به مخالفت با آن خواهند داشت. لذا مىداعی

بینند و در اینگونه اجتماعات، غیر از حفظ منافع مادى جامعه خود احساس وظیفه دیگرى در خود نمىامور 

ها و قراردادهایى آورند، و پیماندهند گفتگویى از امور معنوى به میان نمىکنفرانسهاى رسمى که تشکیل مى

باشد. قدرت و بنیه خود و  بندند همه بر وفق مصالح روز است، تا مصلحت روز چه اقتضایى داشتهکه مى

گیرند، و آن گاه هم سنگ آن قرار سنجند، مقتضیات دیگر را در نظر مىهم چنین نیروى طرف مقابل را مى

اما در اسلام زندگى مادى بشر زندگى حقیقى و اصلى وى به شمار نرفته، اسلام تمتع از مزایاى  بندند...مى

د، بلکه زندگى حقیقى و سعادت واقعى یک جامعه آن دانزندگى مادى را سعادت واقعى انسان نمى

ى است که جامع و واجد سعادت مادى و معنوى و دنیایى و آخرتى انسان باشد. و پدید آوردن ازندگی

بر اساس خلقت و فطرت تنظیم شود نه بر اساس منافعى که  نشچنین اجتماعى مستلزم این است که قوانین
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اند، و لذا اسلام دعوت خود را بر اساس پیروى از حق و هدایت قرار داده انسان آن را صالح به حال خود بد

فأَقَمِْ وجَهْکََ للِدِّينِ » نه بر پیروى هوى و هوس و تمایلات و عواطف و احساسات اکثریت، و چنین فرموده:

هوَُ الَّذيِ أرَسْلََ رسَوُلهَُ » ( و نیز فرموده:30:)روم «ذلکَِ الدِّينُ القْيَِّمُ حنَيِفاً فطِرْتََ اللَّهِ الَّتیِ فطَرََ النَّاسَ علَيَهْا لا تبَدْيِلَ لخِلَقِْ اللَّهِ

( 90:)مومنون «بلَْ أتَيَنْاهمُْ باِلحْقَِّ» ( و نیز فرموده:33: )توبه« وَ لوَْ کرَهَِ المْشُرْکِوُنَوَ ديِنِ الحْقَِّ ليِظُهْرِهَُ علَىَ الدِّينِ کلُِّهِ  باِلهْدُى

( و نیز مستلزم این است که در 71: مومنون) «منَْ فيِهنَِّوَ لوَِ اتَّبعََ الحْقَُّ أهَوْاءهَمُْ لفَسَدَتَِ السَّماواتُ وَ الأْرَضُْ وَ » ه:و فرمود

چنین اجتماعى اعتقادات حقه و فضائل اخلاقى و صالح بودن اعمال یک جا رعایت شود براى اینکه نه 

و نه معنویات از مادیات. و به عبارت دیگر فضایل انسانى باید رعایت شود  مادیات از معنویات بى نیاز است،

چه اینکه سود مادى داشته باشد و چه ضرر، و همچنین از رذایل باید اجتناب شود چه اینکه منفعت مادى 

 (.254-252: 9، 1402طباطبائی، « )داشته باشد و چه به منافع مادى ضرر برساند

 است اسلامیتوحید الهی سنگ بنای سی

خود، در علوم  شناسی ویژههستیسستی سخن آن کسانی که طبق مبانی به آنچه گذشت با توجه 

تنظیم امور اقتصادی و برقرای نظم و  سیاسی خویش هدف از تشکیل نظام سیاسی و اجتماعی را صرفاً

سیاست توسط نهاد  عرصهها و اداره ریزیبرنامه اند که درنتیجه گرفته امنیت جانی مردم دانسته و از آن

گردد. ، روشن میگری دین آسمانی نیست)دولت( نیازی به هدایتگری وحی الهی و واسطه« حکومت»

یک نگاه اجمالی به تاریخ تشکیل جوامع کافی است که » نویسد:باره میمدافعان این نظریه در اینیکی از 

م کشورداری به هر کند که حکومت و نظااین مشکل را به آسانی حل کرده و با قاطعیت ثابت  صراحتاً 

های پیشرفته شکل گرفته باشد، یک مفهوم بسیار ابتدایی است و این بدان معنا است که اندازه که صورت

همانگونه که بشر مانند سایر اجسام زنده و متحرک بالاراده نیازمندی و ضرورت طبیعی به داشتن یک 

ترک برای تامین و ادامه حیات خود و خانواده اش مکان زیست اختصاصی، و یک فضای پهناور مش

احساس می کند، به همانگونه و عینا بر طبق همان معیار تجربی، منتها در مرحله بهزیستی و از نهاد طبیعت 

برتر خود که عقل عملی و عمومی او است کوشش می کند تا با همیاری دیگر همنوعان، امنیت و آسایش 

بیشتر تامین نماید و به استناد همین درک عقل عملی و بر اساس ضرورت طبیعی خود را هرچه بهتر و 

ها گذاشته است. عرصه ظهور در تاریخ جوامع انسان تجربی پدیده حکومت و آیین کشورداری، قدم به

های افلاطونی بر روی زمین بنابراین حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه است که بر طبق تئوری مثال

ده، و نه یک پدیده  برتر عقلانی است که عقل نظری از طریق دلایل عقلی به واقعیت آن نورافشانی کر
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رهنمون شده است بلکه تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک بهزیستی و تجمع گروهی از 

انسانها در مجاورت و همسایگی یکدیگر و انتفاع و همیاری با هم به ذهن فرود آمده و نام حکومت و 

ن کشورداری و سیاست را به خود گرفته است و چون حکومت همان گونه که معلوم خواهد گردید، آیی

یک وکالت و نظارتی از سوی مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها بیش 

در  ط کاملاًمرزی میان کشورها بیش نیست، واین روابوننیست و این روابط میان شهروندان و بر روابط بر

قلمرو عقل عملی و عمومی انسانها قرار دارند و از جمله موضوعات و متغیرات محسوبند، لذا خود 

م حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و موضوعات جزئیه خواهند بود و در رده احکا

های عقل تی از قدیم الایام از شاخهر مملکآیند. به علاوه چون حکومت و تدبیر امولایتغیر الهی به شمار نمی

عملی فلسفه قلمداد شده و عقل عملی هم درک نازل محسوسات و موضوعات عینی همان معقولات عقل 

نظری است که در فرم کلیت ثابت و لایتغیرند، دیگر تردید نخواهد بود که سیاست مدن به طور کلی از مدار 

ها ارتباط آن با این گونه احکام و با آن معقولات، همچون ارتباط باشد، تنکالیف و احکام کلیه الهی خارج میت

 (.92-90تا: ائری، بی)ح «می باشدقضایای صغری با قضایای کبری در یک قیاس منطقی 

از منظر اسلام گرچه اهداف مذکور در سخن بالا از اهم اهداف قطعی یک نظام سیاسی و حکومت 

انه لابد للناس من امير بر او فاجر يعمل فی امرته  و» نماید:ه آنها اشاره میاینگونه ب ع(_اجتماعی است که امام علی

المومن و يستمتع فيها الکافر و يبلغ الله فيه الاجل و يجمع به الفئ و يقاتل به العدو و تامن به السبل و يوخذ به للضعيف من القوي 

توان آنها را اهداف اصیل و محوری تشکیل نظام می(؛ اما ن40البلاغه، خ)نهج «تی يستريح  بر و يستراح من فاجرح

مقدمه، طریق و ابزاری  وجودی آن دانست، بلکه هدف مذکور صرفاً و فلسفهسیاسی و حکومت اجتماعی 

در سطح جامعه است و البته این مطابق « توحید الهی»برای وصول به هدف عالی تشریع اسلامی یعنی بسط 

 در تنظیم و اداره بنابراین نمی توان«. و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» د:با هدف آفرینش انسان نیز می باش

ها، حکم به انسان زیرا نهایت حکم عقل عملی ،اکتفا نمود« عقل عملی»یک نظام سیاسی و اجتماعی تنها به 

ز متفکران مسلمان نی این مورد قبول همه ضرورت تشکیل اصل حکومت اجتماعی و نظام سیاسی است و

هست، اما درک اینکه محور وحدت بخش نظام سیاسی و اجتماعی مردم و راه وصول به آن اهداف عالی 

در تشریح  )ره(درک عقل عملی انسان ها قرار دارد. علامه طباطبایی خارج حیطه قرآنی و اسلامی چیست؟

طر نیازى واقعى بوده که پدیده نبوت اگر در مجتمع بشرى ظهور پیدا کرده است به خا»فرماید: میاین مساله 

مردم و پروردگارشان برقرار بوده است و اساس و  اى حقیقى بوده که بینبشر به آن داشته و به خاطر رابطه

منشا این رابطه یک حقیقت تکوینى بوده نه یک اعتبار خرافى، براى اینکه یکى از قوانینى که در نظام عالم 
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انواع است، ناموسى که هر نوع از موجودات را به سوى  هستى حکم فرما است قانون و ناموس تکمیل

 «الَّذيِ خلَقََ فسَوََّى وَ الَّذيِ قدََّرَ فهَدَى» کند هم چنان که قرآن کریم هم فرمود:غایت و هدف هستیش هدایت مى

نوع از انواع موجودات عالم از  (. پس هر50:)طه «ءٍ خلَقْهَُ ثمَُّ هدَىشیَْ کلَُّ الَّذيِ أعَطْى»( و نیز فرمود: 3-2: )اعلی

کند و رو به سوى آن هدفى دارد که منظور از خلقتش آغاز تکون و وجودش به سوى کمالش حرکت مى

آن هدف بوده، هدفى که خیر و سعاد آن موجود در آن است، نوع انسانى نیز یکى از این انواع است و از این 

ى دارد که به سوى رسیدن به آن در حرکت است و افرادش ناموس کلى مستثناء نیست، او نیز کمال و سعادت

به صورت انفرادى و اجتماعى متوجه آن هدفند. و به نظر ما این معنا ضرورى و بدیهى است که این کمال 

اعمالى هم که  دهد براى اینکه حوائج زندگى انسان یکى دو تا نیست و قهراًبراى انسان به تنهایى دست نمى

سازد تا از ن حوائج انجام دهد از حد شمار بیرون است در نتیجه عقل عملى که او را وادار مىباید براى رفع آ

اش قرار گیرد استفاده نموده و جماد و نبات و حیوان را استخدام کند، هر چیزى که امکان دارد مورد استفاده

عمال همه همنوعان خود استفاده کند به اینکه از اعمال غیر خودش یعنى از اهمین عقل عملى او را ناگزیر مى

کند. چیزى که هست افراد نوع بشر همه مثل همند و عقل عملى و شعور خاصى که در این فرد بشر هست 

کشى کند به اینکه از همه چیز بهرهدر همه افراد نیز هست همانطور که این عقل و شعور، این فرد را وادار مى

د، و همین عقل عملى، افراد را ناچار ساخته به اینکه اجتماعى تعاونى کنکند همه افراد دیگر را نیز وادار مى

مند شوند، این فرد از اعمال سایرین تشکیل دهند یعنى همه براى همه کار کنند و همه از کارکرد هم بهره

شود شوند و این به همان مقدار مسخر دیگران مند مىمند شود که سایرین از اعمال وى بهرههمان مقدار بهره

نحَنُْ قسَمَنْا »فرماید: ین حقیقت اشاره نموده مىشوند، هم چنان که قرآن کریم به ار وى مىسخ  که دیگران مُ

اینکه گفتیم  و (.32: )زخرف «بعَضْهُمُْ بعَضْاً سخُرْيًِّا بيَنْهَمُْ معَيِشتَهَمُْ فیِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَ رفَعَنْا بعَضْهَمُْ فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاتٍ ليِتََّخذَِ 

ناپذیر، یعنى وضعى است است، وضعى است اضطرارى و اجتناب بناى زندگى بشر بر اساس اجتماع تعاونى

که حاجت زندگى از یک سو و نیرومندى رقیبان از سوى دیگر براى انسان پدید آورده. پس اگر انسان مدنى 

ى زیرا طبع اولى انسان این است که از هر و تعاونى است در حقیقت به طبع ثانوى چنین است نه به طبع اول

تواند انتفاع ببرد استفاده کند حتى دسترنج همنوع خود را به زور از دست او برباید و شاهد اینکه چیزى که مى

طبع اولى انسان چنین طبعى است که در هر زمان فردى از این نوع قوى شد و از دیگران بى نیاز گردید و 

کند و حتى دیگران را برده خود ساخته و یف شدند به حقوق آنان تجاوز مىدیگران در برابر او ضع

کند بدون اینکه عوض آن را به ایشان بپردازد، قرآن کریم کند یعنى از خدمات آنها استفاده مىاستثمارشان مى



 

 
 

98 

 الهی؛ توحید 

 بنای سنگ

 سیاست اسلامی

 

إنَِّ الإْنِسْانَ »فرموده: ( و نیز 34: یم)ابراه «الإْنِسْانَ لظَلَوُمٌ کفََّارٌ إنَِّ»حقیقت اشاره نموده و فرموده است: نیز به این 

(. این نیز بدیهى و مسلم است که اجتماع تعاونى در بین افراد 8: )علق« ربَِّکَ الرُّجعْى إنَِّ إلِى أنَْ رآَهُ استْغَنْى ليَطَغْى

ین یابد که قوانینى در بین افراد بشر حکومت کند و وقتى چنوقتى حاصل شده و بطور کامل تحقق مى

ماند که افرادى آن قوانین را حفظ کنند، و این حقیقتى است که سیره مستمره قوانینى در بشر زنده و نافذ مى

نوع بشر شاهد صدق و درستى آن است و هیچ مجتمعى از مجتمعات بشرى چه کامل و چه ناقص، چه 

ى است حال یا به هایى در آن حاکم و جارمتمدن و چه منحط نبوده و نیست مگر آنکه رسوم و سنت

کنند و یا اکثر افراد آن، که ها عمل مىجریانى کلى و یا به جریانى اکثرى، یعنى یا کل افراد مجتمع به آن سنت

این معنا نیز در جاى خود مسلم .. بهترین شاهد درستى این ادعا تاریخ گذشته بشر و مشاهده و تجربه است.

واجب کرده که بشر را به سوى سعادت حیات و کمال شده که خداى تعالى بر حسب عنایتش، بر خود 

طور که بشر را وجودش هدایت کند همانطور که هر موجود از انواع موجودات دیگر را هدایت کرده و همان

به عنایتش از طریق خلقت یعنى جهازاتى که بشر را به آن مجهز نموده و فطرت به سوى خیر و سعادتش 

ز این دو طریق نفع و خیر خود را از زیان و شر و سعادتش را از شقاوت هدایت نموده و در نتیجه بشر ا

اها وَ قدَْ وَ نفَسٍْ وَ ما سوََّاها فأَلَهْمَهَا فجُوُرهَا وَ تقَوْاها قدَْ أفَلْحََ منَْ زکََّ» قرآن کریم در این باره فرموده: دهد وتشخیص مى

او را به عنایت خود به سوى اصول و قوانینى اعتقادى همچنین واجب است  (.10-7: )شمس «خابَ منَْ دسََّاها

و عملى هدایت کند تا به وسیله تطبیق دادن شؤون زندگیش بر آن اصول به سعادت و کمال خود برسد زیرا 

کند هر موجودى را از طریقى که مناسب با وجود او باشد هدایت کند. مثلا نوع عنایت الهى ایجاب مى

رسد ولى نوع بشر نوع ست که تنها از راه هدایت تکوینى به کمال لایق خود مىوجودى زنبور عسل، نوعى ا

یابد و باید که از راه هدایت تشریع و وجودى است که تنها با هدایت تکوینى به کمال و سعادتش دست نمى

ند، )البته به وسیله قانون نیز هدایت شود. آرى براى هدایت بشر این کافى نیست که تنها او را مجهز به عقل ک

عقل است که ...همین منظور از عقل در اینجا عقل عملى است، که تشخیص دهنده کارهاى نیک از بد است(

کشى از دیگران، و همین عقل است که اختلاف را در بشر پدید سازد به استخدام و بهرهبشر را وادار مى

را که دو اثر متناقض دارند انجام دهند،  آورد، و از محالات است که قواى فعال انسان دو تا فعل متقابلمى

شکنان هر مجتمع، همه از عقلاء و مجهز به جهاز علاوه بر این، متخلفین از سنن اجتماعى هر جامعه، و قانون

خواهند دیگران را بدوشند. پس روشن شد که مندى از سرمایه عقل است که مىعقل هستند، و به انگیزه بهره

دیگرى غیر از طریق تفکر و تعقل براى تعلیم راه حق و طریق کمال و سعادت در خصوص بشر باید طریق 
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بوده باشد و آن طریق وحى است که خود نوعى تکلیم الهى است، و خداى تعالى با بشر )البته به وسیله 

آموزد که به گوید، و دستوراتى عملى و اعتقادى به او مىفردى که در حقیقت نماینده بشر است( سخن مى

 (.389: 10طباطبائی، همان، ) «ر بستن آن دستورات وى را درزندگى دنیوى و اخرویش رستگار کندکا

اما  ،نمایددرک می آدمی «عقل عملی»گرچه ضرورت تشکیل حکومت را  معتقد است همچنین ایشان

م آموخت و اینجاست که لزو «وحی الهی»اینکه محور آن حکومت چه چیزی باشد؟ را تنها باید از راه 

 (.233-232: 3همان، یابد )ضرورت می «وحی الهی»و « دین آسمانی»از « داریحکومت»گیری فن الهام

 جایگاه توحید الهی در نظام معرفت دینی از دیدگاه قرآن کریم

احکام اسلامی و باطن  همهشود که فلسفه و هدف اصلی تشریع میروشن  از آنچه گذشت

ها، ها گرفته تا جهادها، صلحاز بعثت (ع)بیتانبیاء الهی و اهل هایآنها و نیز غایت جملگی فعالیت

در بین مردم بوده « توحید الهی»ها، تشکیل نظام سیاسی و اجتماعی، بسط ها، تدریسسکوت

  1است.

                                         
ز زیارت جامعه ی کبیره و نیز فهم مقصد تشریع اسلامی فراز زیر ا (ع)بیت. از بهترین گواهان این مبنای مهم معرفتی در تحلیل تاریخ اهل1

کبیره(؛ توضیح  )مفاتیح الجنان/ زیارت جامعه «اشهد انکم قد اقمتم الصلاه و اتيتم الزکاه و امرتم بالمعروف و نهيتم عن المنکر» است:

ود الهی توسط آنان ، شهادت به برقراری فرایض و حد(ع)بیتم که به هنگام زیارت هریک از اهلآنکه: در این فراز پرمضمون، ما مامور شده ای

بدهیم، و بعدا بیان خواهد شد که قرآن کریم به روشنی برقراری حدود و فرایض الهی )بسط توحید الهی( را از شئون حکومت سیاسی و 

ن در حالی ( ای41: )حج «مروا بالمعروف و نهوا عن المنکرالذين ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و ا» اجتماعی دانسته است:

را بیان می دارد. پس از ضمیمه  (ع)بیتحکومت سیاسی و اجتماعی توسط اهل است که تاریخ گواه قطعی به خلاف این مساله )تشکیل

بیت)ع( در شود که هدف و غایت اصلی همه  اهلنمودن آیه ی شریفه ی مذکور با این فراز زیارت جامعه کبیره به روشنی استنباط می

است که البته همه آنان به این هدف والا نائل « حدود و فرایض الهی»متبلور در اقامه « بسط توحید الهی»اسی و اجتماعی همان های سیفعالیت

« برقرای نظام سیاسی و اجتماعی»نیست بلکه آنها « حکومت سیاسی و اجتماعی»اند زیرا وصول به این هدف اصلی، منحصر به تشکیل گشته

دف والا می دانستند همانگونه که جهاد و علم آموزی و صلح و غیبت از دشمنان را، بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی را مقدمه نیل به این ه

ویژه ی هر عصری صرفا به جهت نیل به این هدف اصلی و حفظ آن انجام می دادند، و این است راز توصیف همه ی آن بزرگواران به 

با اینکه روشن است که اساسا بیشتر آنها موفق به تشکیل  ،کبیره( )مفاتیح الجنان، زیارت جامعه« ادهاشهد انکم جاهدتم فی الله حق جه»عبارت:

مورد تکلیف خویش را امتثال حکومت اجتماعی و سیاسی نشدند. راز این مطلب این است که اساسا همه ی اهل بیت علیهم السلام جهاد 

ر در این فراز شریف از زیارت جامعه و فرهنگ قرآنی ما، صرفا جهاد نظامی )که بیشت اند منتهی باید توجه داشت که مراد از جهادنموده

)که غایت آفرینش « تحقق توحید الهی»است که به هدف « هر عملی فردی یا اجتماعی ای»به آن موفق نگشتند( نیست بلکه مراد  (عبیت)اهل

بیت)ع( به عنوان نماد جریان حق به هدف اصلی فعالیتهای هر یک از اهلانسان است( توسط آن بزرگواران صورت می گرفته است. بنابراین 

 در سطح جامعه است نائل گشت اما از راه و ابزار ویژه  مخصوص به زمان و مکان خویش. « بسط توحید الهی»فردی و اجتماعی خویش که 
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  د شد:ای خواهبه برخی از مستندات قرآنی و روایی این مساله اشاره ذیلاً

 (؛41: )حج «الصلوه وآتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکرالذين ان مکناهم فی الارض اقاموا » .1

اجتماعی و نظام خدای متعال در این آیه ی شریفه غایت قدرت یافتن در روی زمین )تشکیل حکومت 

دانسته است « نهی از منکر»و « امر به معروف»، «زکات»، «نماز» سیاسی( را اقامه شعائر اسلامی چهارگانه

 بشری است. در جامعه« توحید الهی»ین مظاهر ت که این فرایض چهارگانه از مهمترو روشن اس

وعد الله الذين امنوا منکم و الذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذين من قبلکم و » .2

شيئا و من کفر بعد ذلک ليمکنن لهم دينهم الذي ارتضی لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لايشرکون بی 

ترین آیات قرآن کریم در بیان اصل معرفتی مذکور این آیه از صریح (؛55: )نور «فاولئک هم الفاسقون

از « شرک ازله»روی زمین را چیزی غیر از  است زیرا غایت استخلاف و قدرت یافتن مومنین بر

 داند.در بین مردم نمی« توحید الهی»روی زمین و بسط 

اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بيننا و بينکم الا نعبد الا الله و لانشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا  قل يا» .3

خدای متعال در این آیه نیز هدف  (؛64: عمران)آل «فقولوا اشهدوا بانا مسلموناربابا من دون الله فان تولوا 

به تمام اقسام آن « شرک ازاله»و « الهیتوحید »همان بسط دعوت اسلامی بلکه مطلق ادیان الهی را 

 های غیر خدا( دانسته است.)اعم از عبادت بتها یا قبول و پیروی تشریع انسان

الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدير وان الله قد » .4

« معرفت ذات و صفات الهی»ریمه هدف آفرینش هستی را ک این آیه (؛12: )طلاق «أحاط بکل شیء علما

های انبیا و بیان می دارد و به طریق اولی هدف تشریع احکام الهی و فعالیت« توحید الهی»یعنی همان 

 اولیاء باید همین بوده باشد.

ان الساعة ءاتية اکاد وانا اخترتک فاستمع لما يوحی اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکري » .5

در این (؛ 16-13: )طه «اخفيها لتجزي کل نفس بما تسعی فلا يصدنک عنها من لايومن بها واتبع هواه فتردي

معرفت » (ع)های الهی در ابتدای نزول وحی بر حضرت موسیآیات شریفه اولین و مهمترین پیام

 بیان شده است.« توحید الهی

ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدي الله و منهم من حقت عليه الضلالة  ولقد بعثنا فی کل أمة رسولا» .6

کریمه نیز به سان آیات سابق، اهم  این آیه (؛36: )نحل «فسيروا فی الارض فانظروا کيف کان عاقبة المکذبين

 مرد.شبرمی« شرک و عبادت طاغوت ازاله»و نیز « توحید الهی»بسط  هدف بعثت انبیاء الهی را



 
 

   
 

101 

 شماره دوم

 بهار و تابستان 

1399 

بنابراین این آیات شریفه همگی در صراحت کامل هدف آفرینش جهان، تشریع قوانین الهی، بعثت انبیاء 

بیان می دارند. « توحید الهی»و فعالیتهای اولیای الهی از جهاد، صلح و تشکیل حکومت اجتماعی و سیاسی را 

« توحید الهی»رم اشاره به قسم اول البته باید توجه داشت که برخی از آیات فوق الذکر همچون آیه ی چها

 دارند.« توحید عبودی»ششم اشاره به قسم دوم آن یعنی  و برخی دیگر همچون آیه« د ربوبیتوحی»یعنی 

 (ع)بیتجایگاه توحید الهی در نظام معرفت دینی از دیدگاه اهل

ود. میراث مشاهده نم )ع(بیتعلمی و عملی اهل وان به صورت روشن در سیرهترا می گذشتآنچه 

های مبانی اولین سرفصل از سرفصل« توحید الهی» در این زمینه گواه است که مسالهسنگ آن بزرگوران گران

فراوانی را های بسیار اعتقادی و نیز اهداف عملی آنان بوده و در راستای تبیین علمی و تثبیت عملی آن تلاش

 و سیره ی عملی آنها اشاره خواهیم نمود:اند. در زیر به برخی از سخنان از خود به جای گذاشته

در بیان هدف از پذیرش امارت و حکومت سیاسی بعد از اصرار فراوان مردم  (ع)المومنین علیامیر .1

و « عدالت اجتماعی»نسبت به آن هدف از تشکیل نظام سیاسی و حکومت اجتماعی را چیزی جز بسط 

اللهم انک تعلم ان لم يکن الذي کان منا منافسه فی » داند:( نمی)که مظاهر توحید الهی هستند« احکام الله»اجرای 

سلطان ولا التماس شئ من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دينک و نظهر الاصلاح فی بلادك فيامن المظلومون من 

یفه ی سیاق این بیان شریف، شبیه سیاق آیه ی شر (؛131: خ)نهج البلاغه «المعطله من حدودكعبادك و تقام 

 است. «الذين ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر»

به عنوان هدف از بعثت آن « شرک» و ازاله« توحید الهی»بسط  اکرم)ص( در زیارت پیامبر .2

نا بک من الضلاله و و نورنا الحمد لله الذي استنقذنا بک من الهلکه و هدا» حضرت مورد تذکر قرار گرفته است:

بک من الظلمه ... صل عيه کما وفی بعهدك و بلغ رسالاتک و قاتل اهل الجحود علی توحيدك و قطع رحم الکفر فی 

 از بعید(؛ )ص(الجنان، زیارت حضرت رسول)مفاتیح «بس ثوب البلوي فی مجاهده اعدائکاعزاز دينک و ل

السلام عليکم ايها الذابون عن »دهیم: ا را مورد خطاب قرار مینگونه آنهای )ع(در زیارت شهدای کربلا .3

در  )ع()زیارت اصحاب امام حسین «توحيد الله السلام عليکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار بابی انتم وامی فزتم فوزا عظيما

ی سرافراز )ع( و سایر شهداروز عید فطر(؛ این فراز نیز به روشنی گواه است که هدف اصلی قیام امام حسین

در  )ع(بیتاین سیره علمی و عملی همه اهل نبوده است.« توحید الهی»چیزی جز هدف قرآنی بسط  کربلا

ها ها، تدریسها، جهادها، تشکیل حکومتصلح بوده است و با این نوع نگاه همهطول زندگی پربرکت آنان 

 جهت تحقق آن هدف عالی قرآنی بوده است.  های فردی و اجتماعی آن بزرگواران، صرفاًو سایر فعالیت
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لب باشد. آن حضرت تواند گواه روشنی بر این مط)ع( نیز میعملی امام حسین علاوه بر آن سیره

ان رسول الله » فرماید:قیام تاریخی بی نظیر خود در برابر فرعون زمان خویش )یزید( می در بیان فلسفه

ن راي سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنه رسول الله يعمل فی صلی الله عليه واله قد قال فی حياته: م

 (.234: 2، 1413مفید، ) «عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لاقول کان حقيقا علی الله ان يدخله مدخله

به دنبال نابودی دین « یزید»دهند که نکته را نیز مورد تاکید قرار می همانگونه که آن حضرت این

کشد که از اسلام جز اسم الهی اسلام بوده و اگر به او فرصت تشکیل حکومت داده شود، طولی نمی

 (.37ب: 44، 1403 مجلسی،) «و علی الاسلام السلام اذ قد بليت الامه براع مثل يزيد» و رسمی باقی نماند:

بن حنفیه هدف اف خویش به برادرش محمد معرو ( در وصیت نامهعروست که امام حسین)از این

انی لم اخرج اشرا و لابطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی » کند:قیام خود را اینگونه تشریح می

  (.329: 44همان، ) «امه جدي اريد ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسير بسيره جدي و ابی علی بن ابی طالب

 ه توحید الهی در نظام معرفت دینی از دیدگاه متفکران مسلمانجایگا

را در « کمال و سعادت انسانی»خویش مسیر « اعتدال»و « جامعیت»بیان شد که دین اسلام به اقتضای 

همانگونه که مسیر کمال و سعادت اخروی انسان  ،اجتماع و ساحت سیاست ترسیم نموده است عرصهدل 

توانیم تعالیم و تشریعات اسلام را منحصر به بعد . بر این اساس است که ما نمیاست را در دل دنیا نهاده

گونه که دستورات اسلامی برای رساندن انسان به کمال فردی تشریع فردی زندگی او بکنیم بلکه همان

مال و ک» اند بلکه در نظری دقیق و ژرف اساساًو به کمال اجتماعی نیز تشریع شدهاند، برای رساندن اگشته

قابل تعریف نخواهد بود. دین اسلام برخلاف دیگر ادیان « کمال و سعادت اجتماعی»بدون « سعادت فردی

و مکاتب زندگی فردی انسان را با زندگی اجتماعی او در هم تنیده و دستورات خویش برای رساندن انسان 

سبک زندگی »های مهم از شاخصه توان یکیمی به کمال نهایی را بر همین اساس تشریع کرده است. بنابراین

 اخلاقی و عرفانی اسلام برشمرد.  تعالیم فقهی،« اجتماع مداری»و « سیاست محوری»را « اسلامی و تمدن

مقرر « حکمی شرعی»اگر بپذیریم که اسلام برای تمامی افعال انسان درتمامی زوایای زندگی او، 

انسان نسبت به خدای متعال را « عبودیت»معنای : ای نداریم که اولاً در این صورت چاره 1نموده است

                                         
اس آنها عبادت و طاعت الهی شامل تمامی افعال انسان اعم از زیرا بر اس ،توان از دو روایت زیر استفاده نموداین مطلب را به روشنی می. 1

إعلم أن الله عز وجل علیک » فرمایند:)ع( در رساله حقوقیه خویش میالف( امام سجاد فردی، اجتماعی، سیاسی، مادی و معنوی می باشد:

)تحف العقول، « جارحة قلبتها أو آلة تصرفت فیهاأو حقوقا محیطة بک فی کل حرکة تحرکتها أو سکنه سکنتها، أو حال حلتها أو منزلة نزلتها 
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توسعه داده و آن را شامل مطلق افعال انسان اعم از افعال فردی و افعال اجتماعی و اعم از اعمال عبادی 

تکالیف »محض همچون نماز و اعمال توصلی صرف همچون خرید و فروش بدانیم، ثانیا: لازم است 

ی زندگی انسان خارج نموده و آنها را شامل بعد اجتماعی و سیاسی را از انحصار به بعد فرد« شرعی الهی

: کمال واقعی انسان در گرو فعالیت فردی و اولاً  گیریم که:م بدانیم و در این صورت نتیجه میزندگی او ه

اعی و سیاسی، تکلیف شرعی های فردی و اجتمفعالیت : باطن همهثانیاً  اجتماعی و سیاسی با هم است.

 است.« تقرب به درگاه الهی»اعمال فردی و اجتماعی  : روح همهثالثاً  اشد.بالهی می

های اجتماعی و سیاسی می گذرد بلکه از دل فعالیت« اخلاق»و « فقه»با این تفسیر نه تنها مسیر 

و این  1های سیاسی و اجتماعی نهفته خواهد بودهم در دل فعالیت« توحید الهی»و « عرفان اسلامی»

 ری است که به وفور در سخن اندیشمندان منعکس شده است.گرانقد نکته

بررسی سخن اندیشمندان و متفکران مسلمان هویدا می سازد که آنان نیز در اثر الهام گیری از 

منبع فیاض قرآن کریم و استقاء از چشمه ی جوشان روایات اهل بیت علیهم السلام، این نکته را 

 جا به دیدگاه چهار نفر از متفکرین مسلمان اشاره می نماییم: مورد توجه قرار داده اند. ما در این

  ایشان به موارد ذیل توجه فرمایید:به دیدگاه  فهمبرای  :()رهدیدگاه امام خمینی الف(

                                                                                                

 
ب( همچنین در روایت زیر عبادت دارای مفهومی بسیار وسیع شمرده شده تا جایی که فعالیت مادی دنیوی ای همچون کشاورزی  (؛255ص

إن  محم د ابن المنکدر »لام قال: و فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحج اج عن الصادق علیه الس » نیز مصداق طاعت الهی شمرده شده است:

أی  کان یقول: ما کنت أرى أن  علی  بن الحسین یدع خلفا أفضل منه حت ى رأیت ابنه محم د بن علی  فأردت أن أعظه فوعظنی فقال له أصحابه: ب

 بادنا ثقیلا لقینی و هو مت ک  ء وعظک قال: خرجت إلى بعض نواحی المدینة فی ساعة حار ة فلقینی أبو جعفر محم د بن علی  و کان رجلاشی

ه على غلامین أسودین أو مولیین فقلت فی نفسی: سبحان الل ه شیخ من أشیاخ قریش فی هذه الساعة على هذه الحالة فی طلب الد نیا أما لأعظن 

هذه الساعة على هذه الحال فی فدنوت منه فسل مت علیه فرد  علی  بنهر و هو یتصاب  عرقا فقلت: أصلحک الل ه أنت شیخ من مشایخ قریش فی 

 طلب الد نیا أ رأیت لو جاءک أجلک و أنت على هذه الحال ما کنت تصنع؟ فقال: لو جاءنی الموت و أنا على هذه الحال جاءنی و أنا فی طاعة

على معصیة من معاصی الل ه، من طاعة الل ه عز  و جل  أکف  بها نفسی و عیالی عنک و عن الناس و إن ما کنت أخاف أن لو جاءنی الموت و أنا 

 (.351: 46مجلسی، همان، )« أن أعظک فوعظتنیفقلت: صدقت یرحمک الل ه أردت 

انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیرالمومنین و الی فاطمه » یکی از دلایل نقلی بسیار روشن این مطلب فراز زیر از زیارت عاشورا است:. 1

و بالبرائه ممن قاتلک و نصب لک الحرب و بالبرائه ممن اسس اساس الظلم و الجور علیکم و ابرا الی الله و الی  و الی الحسن و الیک بموالاتک

 رسوله ممن اسس اساس ذلک و بنی علیه بنیانه و جری فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیاعکم برئت الی الله و الیکم منهم و اتقرب الی الله

 ،)مفاتیح الجنان، زیارات عاشورا(.«ولیکم و بالبرائه من اعدائکم و الناصبین لکم الحرب و بالبرائه من اشیاعهم و اتباعهم ثم الیکم بموالاتکم و موالاه
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رسول اکرم و سایر انبیا نیامدند که اینجا حکومت تأسیس کنند؛ مقصد اعلا این نیست؛ نیامدند که  .1

ها که اینها کشیدند ن هم مقصد اعلی نیست، اینها همه مقدمه است. تمام زحمتاینجا عدالت ایجاد کنند؛ آ

 ـاز حضرت نوح گرفته، از حضرت ابراهیم گرفته تا آمده است اینجا، ]به[ رسول اکرم رسیده است،   ـچه 

هایی که کشیدند و کارهایی که کردند، مقدمه ی یک مطلب است و او معرفی ذات مقدس تمام مشقت

[. کتابهای آسمانی هم که بالاترینش کتاب قرآن کریم است، تمام مقصدش همین است که حق ]است

 (.160: 1388امام خمینی، معرفی کند حق تعالی را با همه ی اسماء و صفاتی که دارد )

و « بسط توحید»آن است  ودند و تمام کارهای دیگر، مقدمهآنچه که انبیاء برای آن مبعوث شده ب .2

و دنبال  کنیم.آن طوری که ما ادراک می ت، نهطوری که هساست. ارائه عالم به آن« از عالمشناخت مردم »

 هایی که همهن ظلمت کدهها در این باشد که مردم را از ایها و کوششها، تعلیماین بودند که همه تهذیب

 (.157همان: « )ندعالم ظلمت است، نجات بدهند و به نور برسانند. غیر حق تعالی نور نیست؛ همه ظلمت

های آسمانی، شرایع و تأسیس احکام و نزول کتابمقصد و مقصود انبیای عظام و تشریع  . عمده3

است ـ نشر  )ص(خصوصا قرآن شریف جامع ـ که صاحب و مکاشف آن نور مطهر رسول ختمی

در جمیع  توحید و معارف الهیه و قطع ریشه ی کفر و شرک و دوبینی و دو پرستی بوده، و سر  توحید

 (.158: )همان عبادات قلبیه و قالبیه ساری و جاری است

 است، که غایت« حقیقت توحید»جمیع مقاصد کتاب الهی برگشت به مقصد واحد کند و آن . 4

 (.159 )همان:« نبیای عظام)ع( استا همه نبوات و نهایت مقاصد همه

تمام چیزهایی که انبیاء از صدر  تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده و. 5

ت، معرفت خلقت تا حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام اس

ومت برای همین است؛ البته این امور این معنویات واقع است. تشکیل حک اسلام است، در رأس همه

 (.284اسلام )همان:  نهایی معرفی خداست و عرفانعدل است لکن غایت  اقامه

شود مقدمه است برای ها هر چه میتشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیاء. دعوت. 6

؛ که چه بوده است و چه هست و «او»؛ ارائه بدهند به «او»اینکه انسان را بیدار کنند. انسان را بفهمانند به 

 (.284 )همان:« الیاست وضعش با ذات مقدس حق تع چه خواهد بود و عالم چه جور

خدا هم که انبیاء را فرستاده، مقصد اصلی این نبوده که حکومت بکنند، مقصد این نبوده است . 7

که نظام ایجاد کنند، مقصد اعلا این نبوده که عدالت اجتماعی ایجاد کنند، مقصد اعلا اینها نیست، اما 
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عدالت یک مقصدی است، عدالت  هایش مقصد است ـ البته عدالت، اجرایاینها مقصد است ـ بعضی

 (.285: )همانی است الهی، عدالت الهی را بخواهید اجرا کنید لله تعالی، مقصد

خواهند؟ این هم هست؛ اما نه اینکه انبیاء ومت درست کنند. حکومت برای چه میاند حکانبیاء نیامده .8

کنند. بحث عدالت همان بحث ه میراشان را ادهم دنیا دارند و دنیای آمده اند فقط دنیا را اداره کنند. حیوانات

کنند. عدالت اجتماعی صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم بصیرت دارند بحث عدالت هم می

کنند. حکومتی که حکومت عادلانه باشد؛ لکن مقصد این ه دست آنهاست. حکومت هم تاسیس میهم ب

 (.287: )هماناند ه دیگری که برای انبیاء آمدهبه یک مرتب نیست، اینها هم وسیله است برای اینکه انسان برسد

... مقصد ا حالا کم حاصل شده است، خیلی کممن باید اعتراف کنم که مقصد اصلی انبیاء ت .9

گردد ، نه مقصد بوده. تمام مقاصد برمیانبیاء حکومت نبوده است، حکومت برای مقصد دیگر بوده

ع بشود و انبیاء هر چه دنبالش بودند دنبال این بودند که خداشناسی، هر چه دنیا واق«. معرفة الله»به 

 (. 282بشود، همه چیز دنبالش حاصل است )همان:  خداشناسی، اگر او حاصل واقعاً

هدف اصلی تشریع  .1 است: ذیلمفاد اصلی این بیانات متعدد و مکرر امام راحل دو مطلب 

برقراری  .2 باشد.نمی« توحید الهی»چیزی جز بسط  هیهای انبیاء الاسلامی، ارسال رسل و بعثت

 باشد.می« توحید الهی»هدف اصلی تشکیل حکومت سیاسی یعنی  مقدمه« عدالت اجتماعی»

آرى هر کس در متن تعلیمات عالیه اسلام سیر » نویسد:می ایشان :()رهب(دیدگاه علامه طباطبایی

وَ ما آتاکمُُ » یهآنچه از جزئیات که همین قرآن در آکند، و آنچه از کلیات که قرآن کریم بیان کرده و 

( و آیاتى 106: )نساء «النَّاسِ بمِا أرَاكَ اللَّهُ لتِحَکْمَُ بيَنَْ»( و آیه: 7: )حشر «ما نهَاکمُْ عنَهُْ فاَنتْهَوُا الرَّسوُلُ فخَذُوُهُ، وَ 

قرار دهد، خواهد دید که اسلام دیگر به پیامبر اسلام حوالت داده، و آن جناب بیان کرده، مورد دقت 

از معارف الهى فلسفى، و اخلاق فاضله، و قوانین دینى و فرعى، از عبادتها، و معاملات، و سیاسات 

اجتماعى و هر چیز دیگرى که انسانها در مرحله عمل بدان نیازمندند، نه تنها متعرض کلیات و 

ست، و عجیب این است که تمام ترین مسائل را نیز متعرض امهمات مسائل است، بلکه جزئى

معارفش بر اساس فطرت، و اصل توحید بنا شده، بطورى که تفاصیل و جزئیات احکامش، بعد از 

 «کندصیل بازگشت مىگردد، و اصل توحیدش بعد از تجزیه بهمان تفاتحلیل، به توحید بر مى

تقادی و احکام معارف اع هن علامه این است که زیربنای هممفاد این سخ(. 98: 1طباطبایی، همان، )

 است.« توحید الهی» عملی اسلام مساله
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اساس و جان تمامى معارف مختلفى » نماید:ایشان در جای دیگری نیز اینگونه به این حقیقت اشاره می

که آیات قرآنى متضمن آن است یک حقیقت است. اگر قرآن کریم سخن از معارف الهى دارد و اگر در باره 

گوید و اگر احکامى در باره کلیات عبادات و معاملات و سیاسات و ولایتها تشریع خن مىفضایل اخلاقى س

کند و اگر از اوصاف خلایقى از قبیل: عرش، کرسى، لوح، قلم، آسمان، زمین، فرشتگان، جن، شیطانها، مى

زند و ف مىآورد، و اگر در باره آغاز خلقت و انجام آن حرگیاهان، حیوانات و انسان سخن به میان مى

داند و خبر از روز قیامت و قبل از بازگشت همه را نخست به سوى فنا و سپس به سوى خداى سبحان مى

دهد که همه براى رب العالمین و به امر او بپا دهد و از روزى خبر مىقیامت، یعنى از عالم قبر و برزخ مى

اب و سنجش و گواهى گواهان را اى جمع گشته سؤال و بازخواست و حسخیزند، و همه در عرصهمى

روند، بهشت و دوزخى بینند، و درآخر بین همه آنان داورى شده گروهى به بهشت و جمعى به دوزخ مىمى

که داراى درجات و درکاتى هستند، و نیز اگر بین هر انسانى و بین عمل او، و نیز بین عمل او و سعادت و 

ه او، و متعلقات عمل او از قبیل وعده و وعید و انذار و تبشیر شقاوت او، و نعمت و نقمت او، و درجه و درک

گوید، همه اینها بر ها سخن مىاز راه موعظه و مجادله حسنه و حکمت رابطه برقرار دانسته و در باره آن رابطه

آن یک حقیقت تکیه دارد و آن حقیقت چون روح در تمامى آن معارف جریان یافته و آن یک حقیقت، 

دهند بر آن پایه اینها شاخه و برگ آنند، آن حقیقت، زیر بنا و همه اینها که دین خدا را تشکیل مى اصل و همه

اند، و آن یک حقیقت عبارت است از توحید حق تعالى، البته توحیدى که اسلام و قرآن معرفى بنا نهاده شده

یاى عالم است و غیر از خداى کرده، و آن اینست که انسان معتقد باشد به اینکه خداى تعالى رب همه اش

تعالى در همه عالم ربى وجود ندارد، و اینکه انسان به تمام معناى کلمه تسلیم او شود و حق ربوبیت او را اداء 

کند و دلش جز براى او خاشع نگشته، بدنش جز در برابر او خضوع نکند، خضوع و خشوعش تنها در برابر 

لى است که با همه اجمالى که دارد متضمن تمامى تفاصیل و باشد. و این توحید، اص -جل جلاله -او

جزئیات معانى قرآنى است، چه معارفش و چه شرایعش. و به عبارتى اصلى است که اگر شکافته شود همان 

 (.199: 10همان، ) «کندد به این اصل واحد برگشت مىشود، و اگر آن تفاصیل فشرده شوتفاصیل مى

دو « بسط عدالت اجتماعی»و « بسط توحید»که  کندایشان بیان می: )ره(دیدگاه شهید مطهری ج(

دای متعال در پیامبران الهی که از طرف خ همه» هدف اساسی دعوت و نهضت پیامبران بوده است:

اند، برای دو هدف اساسی بوده است. یکی از این دو هدف، برقراری ارتباط میان بشر مبعوث شده

، میان بنده و خداست، و به تعبیر دیگر منع بشر از پرستش هر صحیح میان بنده و خالق خودش
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شود. هدف دومی که برای خلاصه می« لااله الا الله»موجودی غیر از خالق خودش، که در کلمة طیبة 

بعثت پیامبران عظام از طرف خداوند متعال هست، برقراری روابط حسنه و صالحه میان افراد بشر، 

ساس عدالت و صلح و صفا و تعاون و احسان و عاطفه و خدمت به بعضی با بعضی دیگر، بر ا

قرآن کریم این دو مطلب را به عنوان دو هدف برای انبیاء در کمال صراحت ذکر  یکدیگر است.

يآأيها النبی انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و »فرماید: ه است. راجع به هدف اول، درباره خاتم الانبیاء میکرد

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم »فرماید: هدف دوم می . و درباره«ی الله باذنه و سراجا منيرانذيرا و داعيا ال

ببینید قرآن با چه صراحتی عنایت انبیاء و بلکه ماموریت و رسالت  «.الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

ما فرشتگان خودمان را »آیه می فرماید: انبیاء برای برقراری عدل در میان بشر را بیان می کند. در این 

با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و دستور و نوشته فرستادیم با میزان، یعنی قوانین و 

افراد بشر به عدالت رفتار کنند و  برای اینکه همه« م الناس بالقسطلیقو»مقررات عادلانه، برای چه؟ 

ردد. بنابراین مسألة برقراری عدالت، آنهم با مقیاس بشریت، اصل عدالت در میان افراد بشر برقرار گ

اند، یک کار، یک وظیفه، یک هدف اصلی و عمومی همة انبیا بوده است؛ یعنی انبیاء که آمده

با (. 1388مطهری، ) «ه نص  قرآن مجید عدالت بوده استمأموریت و یک رسالتی که داشته اند، ب

مقصدی اصلی قرار می « توحید الهی»را به سان « عدالت اجتماعیبسط »اینکه ایشان در عبارات بالا 

نیز مقدمه ی « عدالت اجتماعی»دهد اما در جای دیگر از کتب خویش به این نکته تنبیه می دهد که 

 است. « توحید الهی»مقصد اصیل دیگری به نام 

د است و به دنبال آن، اصلا فلسفة تشریع عبادات ذکر خداوند و یاد خداون» گوید:شان همچنین میای

روشنایی و قدرت پیداکردن یاد خود بودن و خود را بازیافتن حاصل می شود و بعد، هر دو خصوصیت 

. برای شود و هم یک قدرت خارق العاده...شود. هم یک روشنایی مطلق برای انسان حاصل میپیدا می

و یک دین اجتماعی است، از  رسد که اسلام دین اینچنین جامعی استبعضی خیلی عجیب به نظر می

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم »کند: های انبیاء ذکر مییک طرف عدالت اجتماعی را جزء هدف

؛ و از طرف دیگر برای دو رکعت نماز خواندن آنقدر ارزش قائل «الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

این عبادات، هم از خود قرآن و هم از  اند... درباره فلسفهداسلام و کفر میمی شود که آن را مرز میان 

شود: یک نکته این است که در نماز این احادیث و هم از کلمات علمای خیلی قدیم دو نکته استفاده می

 واند و این عباداتی را که فلسفهسایر مقررات است. وقتی انسان نماز بخ ه و اثر بار است که بپادارندهفاید
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د خدا بودن است به جای آورد، در این صورت همیشه در یاد دارد که بنده است، همیشه در یاد آنها در یا

دارد که خدایی دارد که آن خدا از او غافل نیست و طبعا همیشه در یاد دارد که این خدا از او وظایفی و 

جتماعی تکالیفی خواسته است. این یک ضامنی است برای اجرای دستورهای اخلاقی و دستورهای ا

مقررات است. چون واضع مقررات اخلاقی و اجتماعی خداست، انسان با عبادت همیشه  پشتوانه یعنی

به یاد آن واضع قانون است و به یاد آن که مخالفت با قانون او چه کیفرهایی دارد. پس به این وسیله، نماز، 

نکته دیگری «... نهی عن الفحشاء و المنکرإن الصلوة ت»انسان را از کار بد باز می دارد. قرآن هم می فرماید: 

تصریح علی سینا هم به آن ته در حدیث هم آمده و حتی مثل بوعبادت در قرآن آمده و الب که درباره فلسفه

اجرای مقررات در اجتماع نیست،  ای یاد خدا؛ یعنی یاد خدا مقدمهخوانیم برکرده اند این است: نماز می

کند با لام لطیف هم این است که قرآن که ذکر و یاد خدا را ذکر می نکته خودش هدف است و اتفاقاً 

بالاتر است. به نظر من و یاد خدا « و لذکر الله أکبر»فرماید: می«. و اقم الصلاة لذکری»کند: غایت ذکر می

 رسد: این تعبیر برای این است که ما خیال نکنیم نماز فقط مقدمه است برای باز داشتن ازطور میاین

که « ذکر خدا»منکرات و فحشاء ـ که اینها مصادیق به هم ریختن مقررات اجتماعی است ـ بلکه خود 

تبعی  بازداشتن از فحشاء و منکر فایدهنماز برتر است. کأن ه این فایده یعنی  هدف نماز است از این فایده

 . (192: 1392)همو،  «اصلی فایده استطرادی است، نه فایدهاست، 

هیم با دید و بینش اسلام خوااسلامی می بینیجهاندر » دارد:ای دیگری اینگونه بیان میایشان در ج

هستی به طور مطلق، انسان به طور خاص و اجتماع انسان به طور اخص آشنا شویم. آن چیزی  درباره

 بینیجهانکه در رأس این بینش قرار گرفته است، مسئله توحید است. مسئله خداست. مسئله خدا در 

مسائل دیگر  یعنی طرز دید و معرفت ما درباره خدا، در دید ما در همه است، « ام  المسائل»اسلامی 

بدهد، بینش خواهد به انسان و اساسی ترین بینشی که اسلام می تاثیر دارد. اولین و مهمترین تعلیم

معرفت بدهد؛ کما  خدا به انسان ان را با خدا آشنا کند و دربارهخواهد انستوحیدی است؛ اسلام می

یم )که آن، دیگر ایدئولوژی اسلامی خواهد بود( شوتعلیمات اسلامی که بعداً وارد میاینکه در هدف 

دف است و بینشی که اسلام درباره ترین ههای اسلامی هم باز خدا اساسیخواهیم دید که در هدف

اسلام هست از این ر که در های دیگهای دیگر است؛ یعنی تمام بینشبینش دهد ما در همهخدا می

ترین بینشی که در اسلام هست بینش توحیدی است، به طوری که ما شود... اساسیبینش زاییده می

  (.11همان: )« باید به موارد دیگر سرایت دهیم همان بینش را
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 بینیانجهتوحید هم جزو » یند:فرماایشان در این باره می :)مدظله العالی(ای الله خامنهحضرت آیت د(

از اسلام است هم جزو ایدئولوژی سازنده زندگی ساز اسلام است. علاوه بر اینها توحید در هر یک 

نمایاند و نشان می دهد. و هر جایی شما یک حکمی و یک مقررات فرعی اسلام خودش را می

در آن قانونی و یک دستوری را به نام دین مشاهده کردید که در آن توحید لنگ می زند ضد توحید 

وجود دارد و توحید در آن نیست بدانید که این از اسلام نیست چون توحید مثل روحی در کالبد 

تمام مقررات اسلامی هست. مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و پیکره ای که 

یکری ای در سراسر این کالبد و پنامش اسلام است هست. مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازه

که نامش اسلام و دین است هست در همه مویرگ ها حتی هست یک دانه حکم را در اسلام شما 

این (. 188-187: 1392ای، خامنه) «نمی توانید پیدا کنید که رنگی و نشانی از توحید در آن نباشد

 را روح ساری در تمام پیکره « لهیتوحید ا»است که  عبارت عین عبارت دوم علامه طباطبایی

 برشمرده بودند.« احکام اسلامی»و « معارف اعتقادی»

کارهایی که شما  وح خدمت تقرب الی الله است. همهر» گویند:ایشان در جای دیگری می

این  های مرتبط با مجلس، همهها، چه در دستگاهکنید؛ چه در صحن مجلس، چه در کمیسیونمی

« تقرب الی الله» یرد، خدمت واقعی است و مایهم بگخدمات اگر چنانچه برای خدا و در راه خدا انجا

« ر صورتی که برای خدا انجام گیردکند با این جور خدماتی دت. حقیقتا کمتر عبادتی برابری میاس

به حاق نگاه و توان میعبارت این از  (.30/3/1397،دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامیهمو، )

برد. از نگاه ایشان روح تمامی کارهای انسان در صورت  نظام فکری رهبر انقلاب در این مساله پی

 است.« توحید الهی»آن اعمال،  نیت خالص، تقرب الی الله و قبله پیکرهاشتمال بر 

 گیریبندی و نتیجهجمع

 مقاله حاضر روشن نمود که:

با توحید الهی )عرفان اسلامی( و فعالیت اجتماعی و سیاسی منافاتی  : نه تنها دو مقولهاولاً

 اول باطن و حقیقت اعمال اهل ایمان و هدف اصیل آنها است. ، بلکه اساساً مقولهیکدیگر ندارند

توحید »رود بسط اسلامی مقصد اصیل به شمار می بینیجهان: آنچه در هندسه تشریع و ثانیاً 

مقدمه و طریق تحقق آن هدف عالی و سامی « عدالت اجتماعی»در سطح جامعه است و « الهی

در تشریع عبادات فایده ی تبعی دارد، در کل نظام فکری « عدالت اجتماعی»پس همانگونه که است. 

 ای تبعی را داراست.ن( نیز تنها ارزشی مقدمی و فایدهاسلامی )اصول و فروع دی
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